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گروه سیاســت: نشســت خبری حزب »توسعه ملی« با 
حضور محســن آرمین، فیض الله عرب سرخی، صادق 
نوروزی و حجت اسماعیلی با محوریت »اصلاح طلبان، 
انتخابات و مسعود پزشکیان« روز گذشته برگزار شد. در 
این جلســه تلاش شد در پاســخ به سوالات مطرح شده 
به فعالیــت اصلاح طلبان در دولت اصلاحــات و رویکرد 
مسعود پزشــکیان در راســتای اصلاح امور کشور اشاره 
شود. چنانچه صادق نوروزی، دبیرکل در بخش ابتدایی 
جلسه به ادامه راه دولت اصلاحات در دولت پزشکیان در 
صورت پیروزی اشــاره کرد و بر این تاکید داشت که »اگر 
سیاست های دولت خاتمی مثلًا در خصوص بنزین ادامه 
پیدا می کرد« وضعیت به این سمت نمی رفت یا فیض الله 
عرب سرخی، دیگر عضو شورای مرکزی این حزب با اشاره 
به اینکه »بخش قابل توجهی از مشکلات امروز مربوط به 
مدیریــت ضعیف و ناتوان کارگزاران فعلی اســت و ادامه 
روند کنونی، باعث افزایش مشــکلات اقتصادی خواهد 
شــد«، تصریح کرد:»راه خروج از این وضعیت، باز کردن 
ورودی های اقتصاد کشور است« که این را در برنامه های 
مدنظر پزشکیان می توان دید و البته حجت اسماعیلی، 
دیگر عضو این حزب با بیان اینکه »پزشکیان نماد تغییر 
وضع موجود است«، گفت:»این انتخابات آخرین فرصت 
برای بقای کشــور اســت.« در این میان محسن آرمین، 
فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در پاسخ به سوال خبرنگار 
هم میهن درباره اینکه »بخشی از مردم در انتخابات شرکت 
نمی کنند، چون معتقدند تجربه دولــت روحانی به آنها 
نشان داده که دولت ها نمی توانند مطالبات آنها را پیگیری 
کنند و عملًا کاره ای نیستند، اصلاح طلبان و پزشکیان در 
برخورد با این نگاه چــه برنامه ای دارند؟« گفت:»عرصه 
سیاســت، عرصه موازنه قواست و اگر نگاه واقع بینانه ای 
به عرصه سیاســت داشته باشــیم، هیچ اقدام و توفیقی 
بدون تحقق موازنه قوا شــکل نمی گیرد. بخشــی از آن 
واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور که بر 
موازنه قوا تاثیر می گذارد و بخشی از آن هم به ابتکارات و 
تحرکاتی باز می گردد که نیروهای سیاسی دارند. اگر ما 
بخواهیم بررسی درستی داشته باشیم در موضوع سوال 
شــما باید توجه داشــته باشیم که کشــور دارای شرایط 
ثابتی نیست.« وی در ادامه افزود:»وضعیت امروز کشور 
با وضعیت ســه چهار سال پیش قابل مقایسه نیست. ما 
انتخاباتی را گذراندیم با مشــارکت 8 درصد در تهران که 
اگــر آرای باطله را کنار بگذاریم برابر با 5 درصد اســت و 
این یعنی بحران مشارکت و بحران مشارکت یعنی بحران 
مشروعیت آن هم در شرایطی که ما با وضعیت حساسی 
در سطح بین الملل روبه رو هستیم. یعنی قطعنامه ای که 
آژانس صادر کرده است و چندماه هم مهلت داده که اگر 
وضعیت ادامه یابد مجدداً وضعیت به سازمان ملل پیش 
از برجام باز می گردد. این شرایطی که الان داریم با شرایط 
4 سال پیش کاملًا متفاوت است و طبیعی است که این 
شرایط در رویکرد مسئولان اثر می گذارد و طبیعی است 
که ما بتوانیم از این شــرایط استفاده کنیم و تلاش کنیم 
دیدگاه دیگری را به میان آوریم و حاکمیت را به آن سمت 
سوق دهیم که رویکردش را نسبت به مسائل تغییر دهد.« 
وی همچنیــن تصریح کرد:»اگر ما همچنان نســبت به 
انتخابات و فرصت هایی مانند انتخابات بی تفاوت باشیم، 
ایــن بی عملی چه تاثیری خواهد داشــت؟ بــه جز این 
است که وضعیت را وخیم تر کند و ادامه این روند زندگی 
فلاکت بار را برای جامعه ما شدت می بخشد و کمر جامعه 
را زیر بار سختی معیشت خرد کند، مگر نتیجه دیگری هم 
دارد؟« آرمین در پایــان گفت:»این خط ناامیدی از رای 
دادن و بی تاثیر بودن رای از طرف سه مرجع و منبع ترویج 
می شــود 1- جریان براندازی؛ که فکــر می کند هر چه 
جامعه ناامیدتر از تعیین سرنوشتش باشد، نهایتاً شرایط به 
سمت دگرگونی و براندازی می رود که راهکار خشونت آمیز 
را در نظر دارند اما آنها کــه دل در گرو این مملکت دارند 
این راهبــرد را نمی توانند بپذیرند و تجربه ها در ســطح 
منطقه هم نشان داده که این راهبرد مناسب برای کشور 
ما نخواهــد بود. به قول گاندی:»منطق چشــم در برابر 
چشم کور شدن همگان است.« 2- کاسبان تحریم؛ که 
وضعیت فعلی بهشت کاسبان تحریم است. تحریم های 
فعلی و خودتحریمی ســودهای کلانــی را به جیب یک 
عده می فرستد و هر چه مردم منفعل تر عمل کنند به نفع 
اینهاست. 3- استبدادخواهان؛ کسانی که می خواهند 
در غیاب مردم حکومت کنند و تصمیم بگیرند. من همین 
جا اعلام می کنم که صداوسیمای ما همین خط را دنبال 
می کنــد. بله در ظاهر در حال تبلیغــات برای انتخابات 
اســت اما اگر توجه کنید تبلیغاتش در راســتای به پای 
صندوق رای کشاندن مرددها نیست و برعکس مرددها را 
مصمم می کند که در انتخابات شرکت نکنند و فقط یک 
جمعیت محدود بنا بر نگاه ایدئولوژیک یا تکلیف شرعی 
در انتخابات شرکت می کنند و نتیجه انتخابات هم کاملًا 
تضمین شــده به نفع یک جریان حاکم است. به عبارتی 
تبلیغات شــان در آن سمت است که خشــم و ناراحتی و 
عصبانیــت را در آن بخش نگران و مردد تقویت می کند. 
اگر مشــارکت از حدی بالاتر برود وضعیت موجود تغییر 

می کند؛ ما نباید به این دام بیفتیم.«

که من می بینم این اســت که سیستم سیاســی ایران به این نتیجه 
رسیده که باید تغییر ریل دهد. تغییر ریل نه اینکه اصلاح طلب شود. 
من اصلًا چنین انتظاری ندارم. تغییر ریل به سمت یک تفاهم جمعی 

که اصلاح طلبان بتوانند باشند و برگردند. 
Ó  شما فکر نمی کنید برای رسیدن به جمع بندی، فقط تحلیل

کفایت نمی کند و ما یک قرائن مشهودتری می خواهیم؟  
چرا. این را توضیح می دهم. اولًا چه چیزی مشهودتر از اینکه چنین 
لیستی بیرون می آید و همه تعجب می کنند. یکی از عوامل این است 
که آقای پزشکیان جزء لیست اصلاح طلبان بوده و تایید شده است. 

Ó  جــز همین یکی کــه آن هــم در واقع تعبیر شــما از یک 
تصمیم است، چه نشانه های روشن دیگری وجود دارد؟ من 
رصــد و دقت کردم اما قرینۀ محکمی از آمادگی برای تغییر 

و تحول ندیدم.
نشــانه آشکارش همین جریان است ولی بگذارید من حرف شما را 
موقتاً تایید کنم. ما نشانه های قدرتمندی برای تایید همه ادعاهای 
خــود نداریم. حتی فرض کنیم کــه هیچ اطمینان و قطعیتی برای 
تصمیم گیری نداشته باشیم و اصلًا حرف شما درست باشد. آیا این 
احتمال را می دهید که این سمت حرف و تحلیل شما درست باشد؟ 
شما هم که نشانه قطعی ندارید. آیا این احتمال را می دهید که تحلیل 
من هم درست باشد که مثلًا سیستم چنین تصمیمی گرفته باشد...

Ó  براساس اصل نســبیت که هر چیزی ممکن است و هیچ
چیز قابل نفی نیست.

الان تعداد قابل توجهی به این نسبیت حساسیت پیدا کرده اند. به 
اینجا می رســم که این عمل و تحلیل من، تحلیل کم هزینه ای برای 
کنش گری سیاســی و مردم اســت. بر فرض اینکه این غلط باشد، 
چیزی را از دســت نداده است درحالی که اگر تحلیل مقابل درست 

باشد، هشت سال ما را می خواهد در بند امثال جلیلی بیاندازد. 
Ó  می توانیم برعکس این هم تلقی کنیم. اگر سیستم به این

نتیجه رسیده باشد که در یکســری سیاست ها تجدیدنظر 
کند، چــرا باید اجازه  دهــد جلیلی بیاید و اگر هــم  به فرض 
چاره ای جز تأیید صلاحیت او نبوده در صورت پیروزی اش در 
انتخابات اجازه نخواهد داد که هر کاری بکند. اتفاقا چیزی که 
پرهزینه است، این است که قرار به تغییر ملموس نباشد و شما 
دوباره یک فردی را با فشار افکار عمومی و کمپین انتخاباتی 
در پاستور بنشانید و او از همان فردایش فلج و ناکارآمد شود. 
خب هم تمام مســئولیت های ناشــی از ناکارامــدی او روی 
دوش شــما و مشوقان به رأی داده به او می افتد و  هم اعتبار 
مختصری که داشــت احیا می شــد به کلی از بین می رود و 
هم بحث اصلاحات به عنوان چشم انداز آینده برای همیشه 
ممکن اســت کور شود و در عین حال امور جامعه دچار یک 
بی ثباتــی و ناکارآمدی شــود. در واقع من فکــر می کنم این 
معادله می تواند برعکس باشــد. آقای جلیلی هم  که به نظر 

نمی رسد رأی آور باشد. 
پزشکیان نباشد، جلیلی قطعی است. 

Ó  آقای قالیباف ظاهراً حامیان بیشتری در نهادهای قدرت
دارد. او آدمــی اســت کــه بالاخره مدعی اســت می تواند 
یکســری کارهایی را انجام دهــد. از نظر بعضی او به دلیل 
ارتباط هایی که بــا نهادهای قدرتمند دارد، ممکن اســت 

راحت تر بتواند کار کند. 
اصــلًا این نوع تحلیــل خیلی جواب نمی دهد. اینطور نیســت که 
مکانیکی به موضوع نگاه کنیم. من کــه نمی توانم در برابر واقعیت 
سیاسی بیرون بی تفاوت باشم. شما می گویید اینها ممکن است این 
را نفهمند. من از روز اولی که آقای پزشــکیان آمد، به خیلی از مراکز 
قدرت که جدی و تصمیم گیر هستند، صریحاً گفته ام که پزشکیان 
همین اســت و باید با همین کار کنید و رویکردهایش پذیرفته شود 
و کســی درباره این موضوع ابهام ندارد. همه شــان هم آمادگی این 
را دارند و می گویند ما فقط مســئله مان این است که مشارکت وجود 
داشته باشد. شاید سوال این باشد که اینها می خواهند رای را بگیرند 
و بعد کار خودشــان را کنند؟ من فکر نمی کنم اینطور باشــد. چرا؟ 

چون سیستم سیاسی ایران اینقدر این را می فهمد که  در 
سال 96 با 73درصد آرا، طرف آمد و هنگامی که از 

مضمون انتخابات عدول کردند بلافاصله پس 
از هفــت مــاه اعتراضــات 96 رخ داد و همه 
چیــز روی هوا رفت. پس این را می فهمد که 
بایــد به این رویکردها احترام بگذارد و این را 
بپذیرد. بنابراین ما اساساً نمی توانیم اینطور 
فکــر کنیم کــه بگوییم حکومت را دســت 
آقای قالیباف بدهیم بلکه درست کند. اگر 

انتخابات باشد آقای قالیباف را سکه یک 
پول می کنند. همیــن الان نگاه کنید، 

بخواهند به او حمله کنند بساطش روی 
هوا می رود و نمی تواند جلوی اینها قرار 

بگیرد. پس جلیلی قطعی است.
اگر آقای قالیباف یا هــر کس دیگری، این 

مجوز را داشــته باشــد که بگوید مــن می خواهم این 
کار را کنم. اگر آن تصمیم پیشــین گرفته شده بود و 

می توانست روی این پوزیشن وارد شود، رای بالایی 
هم می آورد و لازم نبود آقای پزشکیان باشد. 

چنین چیزی نیست. آقای قالیباف آخرین لحظات 
رفــت ثبت نام کرد. دلیلش چه بــود؟ دنبال گرفتن 

اجازه ای بود که هیچ وقت حاضر نشــدند به او بدهند. 
چنین اجازه ای به صورت اداری به کسی نمی دهند. 

Ó  پس چرا آقای جلیلی این وســط تایید شد؟
شــما می گوییــد سیســتم خــودش را برای 
یک تغییر آماده کرده اســت اما آمــده و  آقای 
پزشــکیانی را از میان تعداد زیــادی داوطلب 

تأییــد صلاحیت کرده که احتمال دارد رای هم نیاورد. شــما 
می گویید اگر دکتر پزشــکیان رای نیاورد، جلیلی حتما رای 
می آورد. پس باید نوعی آمادگی برای جلیلی هم شده باشد. 
اگر این باشد پس فعلًا خبری از  برنامۀ تغییر ریل نیست. این 
چینش فعلی کاندیداها برای خیلی ها سرسام آور شده است!  
سیاســت را که مثل یک شــطرنج تحلیل نمی کنند. ما و هیچ کس 
اصلًا برای این سوال ها پاسخی نداریم. تمام این پاسخ هایی که داده 
می شود از روی ظن و گمان است. من فکر می کنم این چینش به نفع 
پزشکیان طراحی شده است وگرنه شما می توانستید یک آذری زبان 
و محمد شریعتمداری و نیکزاد را بگذارید کنار پزشکیان. آن دو نفر 
دیگر را هم گذاشــتند که از ضرب و زور ماجرا گرفته شــود و اینطور 
نیســت که بتوانند آقای جلیلی را حذف کنند و یا دســتور دهند از 
اول نباشد. رهبری که نمی تواند اینطور عمل کند. اگر اینطور عمل 
کند که کل نیروهایشان پراکنده می شوند. یک مقدار هم برای بازی 

خودشان گذاشته شده است.
Ó  اعضای دولت کنونی عموماً رد شدند. آدم های باسابقه تری

بودند  که رد شــدند و در عوض چرا کســی مثل آقای زاکانی 
تایید شده است؟ 

اینها سوال اســت و قرار نیست که ما برای همه اینها جواب قطعی 
داشته باشیم. 

Ó  اتفاقاً چون ما یک مجهول داریم و مجهول این است که آیا
اراده ای برای تلطیف فضا شکل گرفته است یا خیر مجبوریم 

برای این پرسش ها پاسخی دست و پا کنیم.
من بر حسب قرائنی که خودم می بینم این را می گویم. 

Ó  یکبار قرائن شــفاف است و یکبار تحلیلی است. تحلیل را
فعــلًا  از هر دو ســو می توان انجام داد. ولــی در عوض قرائن 
روشــنی برای تحلیل شــما نمی بینم. یک تحلیل داریم که 
ممکن اســت اینطور باشــد. وقتی که به این نقطه رسیدیم، 
همه اینها معنا پیدا می کند که چرا آقای پزشکیان باید تایید 
صلاحیــت شــود و یا آقای جلیلــی را بالاخره به هــزار دلیل 
می توانســتند طوری رفتار کنند که خطر پیروزی اش وجود 
نداشته باشــد. در حالی که به نظر می آید هیچ کدام از اینها 
نیســت. برای من سوالاتی مطرح شــد چون بعضی ها فکر 
می کنند که آقای عبدی تنها براساس تحلیل آن دیدگاه را پیدا 
نکرده و براساس یک قرائن مبتنی بر خبرهایی از پشت پرده 

این حرف را می زند. آیا این درست است؟  
اگر دقت کرده باشــید، همان زمان که آقای پزشکیان نامش اعلام 
شــد، حمایت خود را اعلام کردم و اصرار داشــتم که قبل از دیگران 
موضع خــود را اعلام کنم؛ دیگرانی که به طور ســنتی در انتخابات 
بودنــد و اگر می آمدند و اعلام می کردند که شــرکت می کنیم و این 
اعلام مطابق همان ســنت مشــارکتی آنها می شد. به همین دلیل 
سعی کردم زودتر این کار را بکنم و آن را توضیح بدهم و این موضع در 
چارچوب تحلیلم است. من در پایان 1401 تحلیل کردم که معتقدم 
سال 1403 آخرین فرصت برای تغییر رویکرد موجود باشد البته اگر 
بالگرد آقای رئیســی ســقوط نمی کرد این مسئله به 1404 منتقل 
می شد. به عبارتی این تغییر رویکرد در انتخابات 1404 امکان رقم 
زدن داشــت. البته اعتقاد دارم درگیری ای که با اسرائیل اتفاق افتاد 
بسیار مؤثر بود و ایران را در یک چارچوب معنادار دیگری در سیاست 
خارجی قرار داد و گفت و گوهایی که طی این مدت با ایالات متحده 
آمریکا انجام گرفت که به دلایلی موقتی مســکوت مانده است، این 
اتفاقــات در حوزه خارجی بوده اســت. در حوزه داخلی هم به نظر 
می رسد که مطلقاً ساختار سیاسی از عملکرد کنونی به معنای واقعی 
نه آنچه تبلیغاتی گفته می شود، راضی نبوده است زیرا هیچ کدام از 
بحران ها حل نشده است. سیستم سیاسی دوست ندارد که ایران با 
چنین وضعیتی وارد فاز تغییر یا انتقال رهبری شود. به محض اینکه 
ســیاهه اســامی نامزدها را دیدم آن را تایید و شــاهد ادعا و تحلیلم 
بود)البته شواهد غیراعلامی آن هم برایم مهم است( به نظرم آمد با 

یک فرایند عادی روبه رو نیستیم.
Ó  به هر حــال این بحث را ادامه ندهیم. برای من همچنان

ســوال اســت که چرا آقــای پزشــکیان؟ آن هم 
در چنیــن زمیــن ســختی کــه بحث های 
اقناع سازی با ریش سفیدی امکان پذیر 
نیســت و منافــع خیلــی عجیــب و 
متعارضی شکل گرفته که وضعیت را 
برای یک رئیس جمهور اصلاح طلب  
فوق العــاده دشــوار می کنــد. طبق 
تحلیل شــما باید گزینــه دیگری را 
تأیید می کردنــد و چینش دیگری 
به کاندیداهــا می دادند حالا فارغ 
از این بحث ها پیش بینی شما از 

وضعیت کاندیداها چیست؟
پیش بینــی  ای  ابتــدا  در  مــن 
را مطــرح کــردم که برخــی فکر 
می کردند گفتاری سیاسی است اما اصلًا 
سیاسی نیســت. من حس خودم را براساس 
درکــم از مطالعات و تحلیــل اجتماعی گفتم. 
من معتقد بودم که اگر مشــارکت به 55 برسد، 
انتخابــات به دور دوم کشــیده می شــود و اگر 
مشارکت به 60 درصد برسد پزشکیان قطعاً رای 
می آورد. الان هم کماکان همین فکر را دارم و به 
قول معروف حتی چرب تر. بین 50 تا 55 درصد 
هم پزشکیان به دور دوم می رود و به احتمال قوی 

اول می شود.
Ó  یعنی با همین شــرایط هم به نظر شما آقای

پزشکیان به دور دوم می رود؟
بله و نفر اول هم می شود.

Ó با فرض مشارکت زیر 50 درصد چه؟ 
 توجه کنید که با فرض 50 درصد ســخن گفته ام. امــا این آرا فعلًا 
شــکل نگرفته و مســئله پیچیــده ای اســت. پیچیدگــی اش را در 
مقایسه ای با انتخابات ایالات متحده آمریکا بیان می کنم. اگر الان 
در انتخابات ایالات متحده نظرسنجی انجام  گیرد، تقریباً مشخص 
اســت که مثلًا 70 درصد مردم شــرکت می کنند و در روز انتخابات 
فقط درصدی اندک جابه جا می شــوند. از ایــن 70 درصد از همان 
ابتدا 90 درصدشان می دانند به چه کسی می خواهند رای بدهند، 
مثلًا جمعی می گویند به ترامپ و جمعــی هم به بایدن. 10 درصد 
باقــی می ماند که تصمیم ندارنــد و بر همین اســاس روی این 10 
درصد برنامه ریزی می کنند اما در ایران اینگونه نیست. در ایران از هر 
100 نفری که واجد رای دادن هستند، چیزی حدود 50 نفر گفتند 
ما شــرکت می کنیم از این 50 نفر چیزی حدود 30 نفر گفته اند به 
چه کسی رای می دهند و هنوز 20 نفر مشخص نیست به چه کسی 
رای می دهند. در این 30 نفر حدود 10، 12 نفر هم می گویند فعلًا 
نظرمان رای به فلان شــخص است اما معلوم نیست حتماً به او رای 
 دهیــم. حالا این را بگذارید کنار امکان کناره گیری برخی از آنها که 
وضعیت نامتعینی را نشان می دهد. آرای نامزدها هم خیلی به هم 
نزدیک اســت، گاهی یک نفر 60 درصــد و دیگری 20 درصد دارد؛ 
که براســاس آن وضعیت مشخص اســت اما الان هر سه کاندیدای 
موجود به هم نزدیک هستند. البته یک عنصر قطعی است که تا 13 
روز گذشــته)اطلاعات 3 روز اخیر را ندارم( روند اینگونه بوده است 
که تمایل به انتخاب آقای پزشکیان رشد داشته و بالا می رود، آقای 
قالیباف افت پیدا کرده و آقای جلیلی هم تمایل به انتخابش تغییری 
نکرده اســت. اگر همین روند ادامه پیــدا کند، به طور قطع و یقین 
آقای پزشکیان در دور اول انتخابات، اول می شود و آقای جلیلی به 

احتمال زیاد دوم می شود. 
Ó  ،حــالا فرض کنیــد کمپین آقای پزشــکیان موفق نشــود

شانس آن دو نفر دیگر یعنی آقای جلیلی و قالیباف را چگونه 
می دانید. آقای جلیلی موفق خواهد بود؟

بلــه، آقای قالیباف را می زنند. البته من به فرض ســوال شــما فکر 
نمی کنم زیرا موضوع ذهن من نیست. موضوع ذهن من این است 

که آقای پزشکیان بالا می رود.
Ó  حــالا اگر فکر کنیــد آقای جلیلی بیایــد. این نقض غرض 

کل آن پیش بینی شــما و آنچه سیستم طراحی کرده است، 
نیست؟ چون در چنین شرایطی بحران ایجاد می کند.

کاملًا درســت می گویید. اینجا نکته مورد مهم از توافق من و شــما 
اســت، من هم به همین دلیل آمدم که ایــن اتفاق نیفتد و حالا که 
آمدم، اگر موفق نشــوم و تحلیلم اشتباه باشد و مردم حاضر نشوند 
که بیایند و کار را انجام دهند؛ چه نتیجه ای باید گرفت؟ تحلیل من 
اشتباه بوده و چیزی از دست نرفته است؛ اما من فقط به یک گزینه 

فکر می کنم که کاش اجازه ندهیم که چنین اتفاقی بیفتد.
Ó  حالا فرض کنید که آقای پزشکیان رای آورد و به آن جایگاه 

رســید اما شــاهد همکاری با او نباشیم. کســی که می رود 
آنجا می دانیم که راه بازگشــتی ندارد و مثلًا نمی تواند بگوید 

استعفا می دهد.
درباره آقای پزشــکیان چنین تصوری ندارم. آقای پزشکیان به هر 
حال حریت های خــاص خودش را دارد. مــن قصد تحلیل فردی 
ندارم اما شما این را می دانید که سیستم سیاسی کشور آن قدرت 
سابق را ندارد و موازنه قوا علیه سیستم است و دیگر حد بالای تنش 
را نمی تواند بپذیرد. پس این روند به نحوه عملکرد آقای پزشکیان باز 
می گردد و بر همین اســاس به نظر من باید اولین کارش این باشد 
کــه حدی از تفاهم و آرامــش را ایجاد کند. باید تعامل و تفاهمی با 
مجلس، آقای قالیباف و جریان اصلاح طلب و اصولگرا و حتی فراتر 
داشته باشــد؛ البته امثال زاکانی را باید سر جایش بنشاند که این 
خصوصیات ضدوحدت در رفتار ایشان هست. کار بسیار دشواری 
است و باید گفت که پیروزی در انتخابات 5 درصد راهش هم نیست 
و این را ما می فهمیم. واقعیت این اســت که تصور می کنم رهبری 
اجازه ندهد تندروها در کاســه پزشــکیان بگذارند وگرنه اگر چنین 
شود، همه بدبخت می شوند. آقای زیدآبادی! واقعیت این است که 
ما هیچ گارانتی ای در سیاست نداریم و فقط کافیست که صادقانه، 
صمیمانه و بدون نگاه به منافع مان فکر کنیم. من به آقای پزشکیان 
هم گفتم، خیالت راحت من تا جمعه اینجا هســتم و از شنبه دیگر 
نمی آیم، مگر اینکه انتخابات به دور دوم کشــیده شود و یک هفته 
کارمان ادامه یابد. واقعیت این اســت کــه الان جامعه ما مثل 76 
نیســت نه مردم و نه آن هایی که به ســتاد آمده انــد و نه مخالفان. 
مثلًا آنجا مخالف آقای ناطق نوری بود و الان آقای زاکانی  اســت؛ 
واقعاً تاســف می خوریم وقتی می بینیم او برای چنین کاری تایید 
صلاحیت شده است. این پیچیدگی ها وجود دارد و ما باید خودمان 
را در جریان رودخانه سیاســت قرار دهیم تا ببینیم آقای پزشکیان 
به کجا می رســد. می دانم که شما تجربه 1401 را دارید و خیلی ها 
فحش می دهند شاید شما ناراحت شــوید اما من وجدان خودم و 

صادق بودن برایم مهم است.
Ó  من الان در جایگاه تحلیلگر و ناظر هســتم و فعالیتی در

ایــن ماجرا ندارم. مثلا فقط گفتــه ام که آقای پورمحمدی به 
نظر می آید،  مشــکلات را بهتر از سایر رقبا شناخته است و 
ســر همین بیش از شما فحش خورده ام. من نگفته ام که به 
کســی رأی دهید. فقط وضعیت را  وصف کرده ام اما همین 

را هم برنمی تابند.
من بــه آنها که رای نمی دهند کاملًا احترام می گذارم و مفصل 
هم گفته ام. دلیلش هم این اســت که من برای رای دادنم باید 
بــرای آنها دلیل بیاورم؛ چون به صورت پیش فرض من هم رای 
نمی دادم. جالب این است که من حتی به همسر و بچه ام هم 
نمی گویم بیاید و رای بدهد. خودش باید تصمیم بگیرد فقط ما 
باید صادقانه عمل کنیم؛ دلیل و منطق بیاوریم و در نهایت هر 

چه پیش بیاید باید بپذیریم. 


